
ــود مثل كارتون «پينوكيو»  فكرش را بكنيد، اگر قرار ب
ــود، چه اتفاقى  دماغ آدم هايى كه دروغ مى گويند دراز ش
ــرادى كه دماغ دراز  ــد از اف مى افتاد. خيابان ها پر مى ش
شده شان مى رفت توى چشم كسى كه از روبرو مى آيند، 
ــين هاى در حال عبور، يا حتى  يا مى رفت زير چرخ ماش
اگر صاحب دماغ حواسش نباشد، محكم به ديوار بخورد 
ــود! حتى  ــكند و خونى و مالى ش و دماغ مورد بحث بش
ــت!!! بيائيد  تصورش هم يك كتاب قطور كاريكاتور اس
ــاده، تصوّر كنيم جنسِ دروغِ  ــالا كه تصوّرمان راه افت ح

آدم هاى مختلف جامعه چه جنسى ست؟
1. كارمند: مخلص آقاى رئيس هم هستيم!

ــن را مى خوانند، جزء  ــام كارمندانى كه اين مت حتما تم
ــتند؛  ــان هاى موجود در اداره جات هس صادق ترين انس

بلاشك...
اما تصوّر كنيد رئيس اداره مى آيد روبروى ميز كارمندش 
ــد كارمندش را  ــت و مى خواه ــتد. عصبانى ا س مى ايس
ــك  ــت كند كه چرا ديروز كه براى خريد پوش بازخواس
ــده، خروجش را ثبت  ــاعت از اداره خارج ش بچه، نيم س

نكرده؟
ــته، خود را براى تكذيب خروج نيم  كارمندِ بخت برگش
ــاعته اش آماده مى كند و به خودش نهيب مى زند كه  س
ــن دروغى، چند  ــل از تحويل دادن چني ــت قب بهتر اس
كلمه اى تملقّ هم چاشنى حرفش بكند. به همين دليل 
ــيده و مى گويد:  ــداى عرايضش نفس عميقى كش در ابت
ــتنى مون هم  ــس دوست داش ــاى رئي ــص آق «ما مخل

هستيم...»
ــازى به بافتن دروغ اصلى مبنى بر عدم خروج از اداره  ني
ــت... با گفتن همان «ما مخلصيم» و «آقاى رئيس  نيس

ــتنى»، دماغش فى الفور دراز شده و مستقيما  دوست داش
رفته توى چشم چپ آقاى رئيس!

2. دروغ هاى زن و شوهرى 
ــته اند سر سفره و  ــوهر خوشبختى، نشس الف ـ زن و ش

آماده شام خوردن مى شوند. 
ــت داغ را كه بخارش از كاسه بيرون  خانم خانه آبگوش
ــم االله  ــوهر مى گذارد و همان اول بس مى زند، جلوى ش
ــد: «آقامون! بچِِش  ــودش را لوس مى كند و مى پرس خ

ببين خوشمزه شده؟!»
آقاشون! سرش را به كاسه آبگوشت نزديك مى كند و بو 
ــد و طعم آبگوشت هاى «بزُ باش» مادرش را به  مى كش
ــت  خاطر مى آورد. توى دلش به رنگ و بوى اين آبگوش
ــد لبخند بزند و با آرامش  ــعى مى كن «عُق» مى زند و س
ــتى  خاصى رو به عيال مى گويد: «به به... عجب آبگوش

شده! دستپخت عيال من حرف نداره!»
ــرعت و شدت دراز  در همين لحظه دماغ مرد خانه به س
ــده، آن چنان كه مى خورد به كف كاسه و آن را پرت  ش
ــابى همه جا كثيف شده و  ــفره و حس ــط س مى كند وس
ــتكوب  فرش ها... خانم خانه هم كه لجش درآمده، گوش
ــوهر  ــد روى دماغ ش ــم مى كوبان ــى دارد و محك را برم
خالى بندش! دماغى كه از داغى آبگوشت سوخته و الان 

هم با ضربه گوشكوب، «گوشت كوبيده» شده!
ب ـ زن و شوهر خوشبخت ديگرى، در همسايگى زوج 
خوشبخت مورد (الف) نشسته اند پاى تلويزيون و تقدير 

از عوامل سريال غم زده «ستايش» را نگاه مى كنند!
تلفن زنگ مى خورد و آقاى خانه جواب مى دهد...

ــحالى رو به منزل  ــرد با خوش ــام مكالمه، م ــد از اتم بع
ــب شام ميان اينجا...»  مى گويد: «مامانم اينا دارن امش

ــرخ و لبويى شدنش با چشم غير مسلحّ هم  منزل كه س
ــرد باشد و  ــت، سعى مى كند خونس ــخيص اس قابل تش

مى گويد: «به به؛ خوش اومدن...»
ــانتيمتر به جلو  ــاغ منزل ده س ــن اين جمله، دم با گفت
مى پرد و تمام سيستم چسب كارى باقيمانده از چندمين 

عمل جراحى بينى اش، منهدم مى شود!
3. يك مقام مسئول 

ــيما رفته اند سراغ يك  تصوّر كنيد دوربين هاى صدا و س
مقام مسئول از نهاد [بووووووق!]. 

خبرنگاره يكى از همان سئوال هاى كليشه اى هميشگى، 
كه هميشه هم بى جواب مى ماند را مى پرسد. 

ــما چه ميزان از وقت تون رو به ملاقات  ـ بفرمائيد كه ش
مستقيم و بدون واسطه با مردم و ارباب رجوع اختصاص 

مى دهيد؟!
ــن لحظه، داخل  ــئول كه از صبح تا اي ــاب آقاى مس جن
ــه و چاى بوده،  ــغول تناول كله پاچ ــه نهاد، مش آبدارخان
ــنبه ها از  ــه جواب مى دهد: «ما هر هفته، پنج ش بلافاصل
ــا مراجعين  ــح، ديدار مردمى ب ــاعت هفت و نيم صب س
عزيز را داريم...» همين طور كه مسئول محترم مشغول 
ــش مى آيد و  ــان بيش تر ك ــتند، دماغ ش ــش هس فرماي
ــئول  ــم آرام آرام عقب عقب مى رود و مس ــگار ه خبرن
محترم هم هيچ به روى خودش نمى آورد و با اعتماد به 

نفس ادامه مى دهد: 
ــرف صبحانه مردمى (!)  ــه اين ديدار همراه با ص «... ك
ــيرين  با مردم عزيزمان و به صرف نان و پنير و چاى ش
ــتند و ما بدون اين  ــت! مردم از ما خيلى راضى هس اس

مردم به هيچ دردى نمى خوريم... آخ دماغم!... 
آقا اين «آخ دماغم» رو از فيلم حذف كنيدها!»

ــود مثل كارتون «پينوكيو»  ــتنى»، دماغش فى الفور دراز شده و مستقيما فكرش را بكنيد، اگر قرار ب ــتنى»، دماغش فى الفور دراز شده و مستقيما دوست داش ــرخ و لبويى شدنش با چشم غير مسلحّ هم دوست داش منزل كه س
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